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از تو راضی نمی‌شوند...

﴿وَلَن ترَۡضََىٰ عَنكَ ٱلۡۡيَهُودُ وَلََا 

ٰ تتََّبعَِ مِلَّتَهُمۡۗ﴾ ٱلنَّصَرَٰىٰ حَتَّىَّ
سوره بقره، آیه 120

120 بقره | جزء 1

يهوديان و مسيحيانِ )منحرف( هیچ‌وقت از تو 
راضی نمی‌شوند؛ مگر اینکه دنباله‌رو دین‌شان و 

به طور کامل تسلیم خواسته‌هایشان شوی!

https://telavat.ir/za01
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هربار و همیشه به تو برمی‌گردم و از تو شروع می‌کنم.
به کلمه‌های تو پناه می‌آورم؛ دلم را به تو می‌بندم و از تو گل می‌کنم.

زمـانِ آواز چلچله‌هاسـت؛ فصـل روشـن شـدن زمیـن؛ وقـت زندگـی بـا 
آیه‌هاست.

آمده‌ام که زنده‌ام کنی، به نور کلماتت! پس بسم الله الرحمن الرحیم...

من دل به تو داده‌ام
به تویی که همیشه و همه‌جا پشتیبان منی؛ خیرخواه منی!

می‌خواهـم سـر بـه راه تـو باشـم؛ راهـی کـه تـو نشـانم داده‌ای؛ راهی که 
رضایت تو در آن است.

مسـیر روشـن اسـت. نـور در میـان ماسـت. خیر راه ماسـت. شـر امـا آرام 
نمی‌نشیند.

داسـتانی به بلندای تاریخ اسـت؛ از اولین روزهای خلقت، از باغ بهشـت 
آدم و حوا.
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ما فرزندان هابیلیم در هجوم پیوستهٔ قابیل‌ها.
درِ باغ سبز را نشانمان می‌دهند، تا گلستان‌هایمان را بسوزانند.

سیب‌های درخت ممنوعه به کاممان می‌ریزند تا بهشتمان را جهنم کنند.
مومـی می‌خواهنـد در دست‌هایشـان، تـا بگیرنـد و بکوبنـد و از میـان 

ویرانه‌ها، خرابه‌ای که خودشان می‌خواهند بسازند؛
خرابه‌هایی که برج‌های خود را بر آنان سوار کنند.

می‌خواهند عروسک‌هایی شویم در خیمه‌شب‌بازی‌شان.
که برقصیم و دست تکان بدهیم و حرف بزنیم در صحنه؛

دست‌های آنان اما صحنه‌گردان باشد.
دست‌های آنان مسیر را نشانمان بدهد.

تـا آنجـا کـه دیگـر هیـچ نمانـد از ما؛ هیـچ نمانـد از اندیشـه‌ها و قلب‌ها و 
روح‌هایمان.

این‌طور می‌خواهند ما را؛ عروسـک‌هایی درخشـان، زیبا، خندان! خالی 
و پوشالی و پوک!

عروسـک‌هایی بی‌صـدای فریـاد! ترس‌خـورده، ذلیـل شـده و بـه خـاک 
افتاده!

و  کنیـم  جـاری  آب  چاه‌هایشـان  بـه  و  کنیـم  آبـاد  را  زمین‌هایشـان  تـا 
چرخ‌هایشان را بچرخانیم و زیر پایشان را فرش قرمز بیندازیم؛

تا سروریمان کنند. تا برده‌شان باشیم.

من اما نمی‌دانستم. به گمانم این بود که می‌توان راضی‌شان کرد؛
با بگو و بخندها؛ با نشسـتن و برخاسـتن‌ها؛ با تأمین دو‌سـه خواسـتهٔ 

ناچیز.



از تو 


ر
ضیا

نمیشوند... 





   
جزء 

 
اول



11

تو اگر نبودی و نور کلماتت نبود که به بردگی‌مان برده بودند!
آب پاکـی را تـو ریختی روی دسـتمان و فرمـودی: »هيچ وقت از تو راضى 

نم‌ىشوند؛ مگر اينكه دنباله‌روِ دينشان شوى!«
تو مرا آزاد آفریدی و رها می‌خواستی!

رها از هر قید و بند بردگی؛ بردگی قابیل‌ها!

مثل روز برایم روشن است صداقت کلماتت!
نه فقط به زبان باشد که بگویم و باور نداشته باشم؛ نه!

تجربـه‌ای اسـت کـه نور ریختـه پیش پایمان؛ کـه نمی‌خواهیم تن دهیم 
به بندگی غیر تو؛

تویـی کـه عـزت و شـرف و آبرویمـان دادی و جز سـروری و آقایـی برایمان 
نمی‌خواهی!

قرن‌ها، رنگ‌ها را بهانه کردند، نژادها را، قومیت‌ها را.
می‌گفتند: این‌ها سیاه‌اند و آن‌ها وحشی‌اند و دیگران بی‌چیز!

تا خودشـان سـروری کنند، خودشـان آقا باشـند؛ که شلاق‌هایشـان تیز 
باشد برای شانه‌های دیگران.

تا پا بگذارند روی سرها و فکرها و هویت و عزت برده‌هایشان.
سیاه، قلب‌های آنان بود. وحشی، خویشان و بی‌چیز، وجدانشان.

اسیر می‌کردند آدم‌ها را تا از یادشان ببرند از کجا آمده‌اند.
تا فراموش کنند که چه بوده‌اند و مقصدشان کجا بوده است.

تاریخ، محکوم به تکرار است و آدمیزاد محکوم به تکرار!
هیچ‌چیز عوض نشده است؛ داستانی به بلندای تاریخ است.
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همیشـه بوده‌انـد آن‌ها که بـرده‌ای بخواهند و تا همیشـه هم خواهند 
بود.

مـا هـم هسـتیم؛ ذره‌هایـی در مسـیر نـور؛ پیوسـته و گره‌خـورده و جمع 
شده؛

آجر به آجر، خشـت به خشـت، به هم چسـبیده در برابر طوفان‌ها. سـد 
شده در برابر سیلاب‌ها.



جزء دوم

خیری که تو می‌دانی!

ا وَهُوَ خَيۡۡرٞ لَّكُمۡۖ  ن تكَۡرَهُواْ شَيۡـٔٗ
َ
﴿وعََسََىٰٓ أ

﴾ ٞ لَّكُمۡۚ ا وَهُوَ شََرّ ن تُُحبُِّواْ شَيۡـٔٗ
َ
وعََسََىٰٓ أ
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چـه بسـا چیـزی را دوسـت نداشـته باشـید، امـا 
به نفعتان باشـد. چه بسـا هم چیزی را دوسـت 

داشته باشید، اما به ضررتان باشد.
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پناهِ بی‌پناهی من!
آن زمان که سختی‌ها نفسم را بند بیاورند، دردها دنده‌هایم را بفشارند 

و بر صورتم خراش بیندازند؛
در همان لحظه‌های مضطر، که مردمک‌ها می‌لرزند در چشم‌خانه‌ها؛

در همان ثانیه‌ها، تو را به یاد می‌آورم.
پـژواک صـدای تـو در سـرم می‌پیچد، ابرهـای تیره پس می‌رونـد، پرده‌ها 

کنار می‌کشند، روشنای تو به جانم می‌ریزد.

اگر تو را نداشتیم، اگر مِهرت نبود؛
اگـر بـه دانسـتن تـو و ندانسـتن خودمان یقین نداشـتیم، چقدر مسـیر 

سخت بود. چقدر راه دشوار بود.
از تو چه پنهان، ما بارها و بارها قلب‌هایمان در سینه لرزید؛

سـیاههٔ لشـکر دشمن را دیدیم و در دل گفتیم: خانه‌های گرممان پس 
چه؟ زار و زندگی‌مان؟ زمین و آسمانمان؟

زانوانمان سست شد و از خیالمان گذشت: کاش نمی‌جنگیدیم! کاش 
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همه‌چیز با کلمه‌ها واقعی می‌شد!
دریغ و درد که رودررویمان، لشکری از کلمه‌شکن‌ها و عهدکوب‌ها صف 

کشیده بودند؛
همان‌ها که کارد را به اسـتخوان رسـاندند و تیغشـان را از پیش و پس، 

به توان و عزت و شرفمان فرود آوردند.

تو آب ریختی بر آتش اضطراب‌هایمان و توان دادی به زانوانمان.
صدایت به من رسید که فرمودی:

»بروید و بجنگید و جان فدا کنید!
که رفتن، آن‌گاه که من بخواهم، بهتر از ماندن است!

حتـی اگـر خـوش نداریـدش؛ حتی اگر چشـم‌هایی نگران را پشـت 
سرتان جا خواهید گذاشت.

دست‌های کوچکی را، سقف بالای سری را، روزگار رفته‌ای را...
چه بسا چیزی را خوش ندارید و نفعتان در آن باشد

و چیزی را دوست بدارید که به ضررتان است!«
سپاس تو را که آگاهی به خیر و شر؛

تو را که خیرخواهی به ما بیچاره‌های راه نابلد!
تویـی کـه فرمودی بجنگید با طاغوت‌هایی که نمی‌گذارند زندگی کنید؛ 

نمی‌گذارند بندگی کنید!
طاغوت‌هایی که جز به بردگی‌تان فکر نمی‌کنند!

تویی که کلمه‌هایت امید قلب ماست؛ توان راه ماست.
خنجرهایمان را به استواری کلمه‌های تو آب‌دیده خواهیم کرد.

سپرهایمان را به توکل کلمه‌های تو بالا خواهیم گرفت.
چه باک از خارهای مسیر، چه باک از به خاک افتادن‌ها و به خون غلتیدن‌ها!
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تو که انتهای مسیر باشی، جمجمه‌های ما امانت تو!
تو که راه را نشان داده باشی، شانه‌های ما پلکان نردبان تو!

یادمـان کـه هسـت، چـه روزهـا کـه از فرداهـا ترسـیدیم و از لـرزه‌ای که به 
شانه‌هایمان افتاده بود، قدم سست کردیم؛

خبر نداشتیم چه گنج‌ها که از پی آن رنج‌ها منتظر ماست.
روزها ورق خوردند و احوالمان چرخید تا دانستیم در صدف آن روزهای 

سخت، مرواریدها پنهان بود.
باران رحمت تو، بعد از آن خشکسالی‌ها بود.

به سوی تو می‌آییم، ای خدای ابراهیم!
تویی که آتش ما را به گلستان خواهی رساند.

دریای وحشتمان را، به ساحل نجات!
کلمه‌های تو لشکر عظیم ماست و اطمینانت محکمی شمشیرمان!

دسـتمان را بـه دسـت تـو می‌دهیـم و پوتین‌هایمـان را می‌بندیـم و بـه 
میدان می‌زنیم!

به خاطرمان خواهد ماند که در جهان رازی هست، که جز به بهای خون 
فاش نخواهد شد!


